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بودن این ادعای عدم واریز یک میلیارد 
و50 میلیون دلار به خزانه بود و کسانی 
را به نقطه ضعف  که می خواستند آن 
ح خود  برای دولت تبدیل کنند، در طر

با شکست مواجه شدند.

  یکی از سؤالاتی که در انتخابات 
سال 88 ذهن مرا درگیر کرده 

بود، هجمه بسیار زیاد منتقدان 
احمدی نژاد به سیاست های 

اقتصادی او و عدم پاسخگویی 
تیم اقتصادی او به منتقدان 

وی بود. طرفداران میرحسین 
موسوی هر روز به یک بهانه، 

دولت وقت را تخریب می کردند 
اما در این میان هیچ فردی از 

اعضای اقتصادی کابینه پاسخی 
به منتقدان نمی داد! 

از  پررنگ تر  حاشیه ها  وقت ها  بعضی 
را  کشور  که  اشخاصی  می شوند.  متن 
اداره می کنند همیشه در متن هستند. 
در کشور ما افرادی که مسئولیت ندارند 
یا مسئولیت کمتری دارند، دارای وقت 
که  آنجایی  از  و  هستند  بیشتری  آزاد 
برای آینده سیاسی خود برنامه دارند، 
شــروع به نقادی می کنند. باید قبول 
کنیم که رؤســای دستگاه های اجرایی 
کشور نمی توانند اداره امور را رها کرده 
و از صبح تا غروب با منتقدان به بحث 

بنشینند.
 

  اما زمان انتخابات فرق 
می کند، شما در تیم اقتصادی 
احمدی نژاد بودید، باید برای 

برخی ابهامات منتقدان پاسخی 
ارائه می کردید. من به یاد دارم 
وقتی طرفداران میرحسین در 

رسانه هایشان بر سر موضوع 
ذخایر ارزی و آمار تورم ابهاماتی را 

ح می کردند، تیم اقتصادی  مطر
دولت، هیچ پاسخ اغنایی در 

این باره منتشر نمی کرد. در 
حالی که وظیفه شما و آقای 

رئیس کل بانک مرکزی پاسخ 
به این ابهامات بود. اما هیچ گاه 
ندیدم چنین اتفاقی بیفتد و در 

نهایت خود احمدی نژاد می آمد و 
توضیحاتی را ارائه می کرد. 

من این چیزهایی را که شما می گویید 
قبول ندارم، چرا که نیازی به ورود بنده 
ــود آقــای  ــال 88 خ یــا بهمنی نــبــود. س
احــمــدی نــژاد کاندیدا بــود و ما از این 
بابت دغــدغــه ای نداشتیم. رئیس ما 
ــارش را  ــودش ک احــمــدی نــژاد بــود و خ
این  از عهده  انصافاً هم  و  می دانست 
کار خوب برآمد. خودتان اذعان کردید 
علیه  هجمه ها  و  تخریب ها  میزان  که 
دولت چه میزان بود، ولی احمدی نژاد 

در پاسخگویی مسلط بود.
 

  یکی از موضوعاتی که در آن 
ح شد، تورم نقطه به  مقطع مطر

نقطه بود. اصلاً در اقتصاد چیزی 
به نام تورم نقطه به نقطه وجود 

دارد؟ 
بحث فنی اســت، لــذا من در مقالاتی 
سعی کـــرده ام ایــن بحث ها را توضیح 
دهم. به هر حال بین افزایش قیمت 
یک یا چند کالا، با افزایش سطح عمومی 
قیمت ها رابطه وجود دارد، اما اینها با 
بین  اینکه  کما  نیستند.  مترادف  هم 
تورم یک ماه نسبت به ماه قبل، تورم 
ماهیانه و تــورم یک ماه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه 
رابطه وجود دارد ولی بین آنها تفاوت 
هم است. تورم سالانه که ملاک ارزیابی 
عملکرد است نیز میانگین دوازده تورم 
نقطه به نقطه است. وقتی یک شهروند 
کالایی را می خرد یا از خدماتی استفاده 
می کند، آنچه توسط وی درک می شود، 

افزایش قیمت آن کالا یا خدمت است. 
ولــی بــایــد در نظر داشـــت کــه قیمت 
خ تورم یا  یک یا چند کالا نمی تواند نر
همان سطح عمومی قیمت ها را تعیین 
ــواردی اقتصاددانان  کند. در چنین م
شاخصی  آمـــار،  کارشناسان  کمک  بــه 
قیمت ها  عمومی  سطح  عنوان  تحت 
را معرفی کرده اند. این شاخص مبتنی 
بر سبدی از کالاها و خدمات است که 
این سبد تمام کالاهایی که در زندگی 
شما وجود دارد را در برنمی گیرد. حتی 
ایــن سبد ممکن اســت در دهک های 
ــدی متفاوت بــاشــد. در  مختلف درآمـ
نهایت این سبد، چیزی حدود 350 قلم 
کالا و خدمت است و تغییرات قیمت 
این تعداد قلم کالا ملاک اعلام نرخ تورم 
است. برای مثال وقتی خانواده من یا 
شما بــرای خرید لبنیات به عنوان یک 
کالای پرمصرف به مغازه رفته و با افزایش 
20 درصدی قیمت آن مواجه می شوند، 
ــود 20 درصـــد محاسبه  ــزد خ تـــورم را ن
می کنند. حال ممکن است رئیس کل 
رسانه ها  در  روز  همان  مرکزی  بانک 
اعلام کند: »تورم به زیر 20 درصد رسیده 
اســت.« اینجا شهروند ما دچــار تردید 
می شود که کدام یک درست می گویند، 
بازار یا آقای رئیس کل!؟ باید گفت هر 
دو. اما میزان تورمی که رئیس کل به آن 
اشاره می کند، متوسط رشد قیمت آن 
350 قلم است و ما فقط قیمت چند قلم 
کالایی را می بینیم که بیشتر با آن سرو 
کار داریم. همان طور که می دانید ما در 
سال 86 یک شوک قیمتی را تجربه کرده 
بودیم؛ شوک قیمتی پایدار در واقع تورم 
است و وقتی اتفاق می افتد که شاخص 
عمومی بالا می رود. وقتی این شوک ها یا 
جهش قیمتی اتفاق می افتد، قیمت ها 
بلافاصله نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش یافته و به دنبال آن تورم نقطه به 
نقطه بالا می رود. اگر این جهش قیمتی 
تکرار نشود، اثر آن در تورم ماهیانه در 
ــی رود.  مــاه بعد محو شــده و از بین م
اما شما در تورم نقطه به نقطه 12 ماه، 
این افزایش را می بینید. میانگین این 
است  تورمی  نقطه،  به  نقطه  ــورم  ت  12
که ملاک عمل قرار می گیرد. حال اگر 
شما بگویید آیا تــورم نقطه به نقطه یا 
تورم ماهیانه از اعتبار عملکردی مانند 
تورم سالانه برخوردار است، بنده پاسخ 
خواهم داد: خیر. یعنی اگر شخص یا 
دولتی بگوید من تورم نقطه به نقطه را از 
این رقم به این رقم رسانده ام این حرف 
اعتبار  از نظر علمی و سیاستی دارای 
از نظر پیش بینی  اما  ارزش نیست،  و 
اقتصادی قابل اعتنا است. برای مثال 
از  ــت  اس ممکن  هواپیما  یــک  خلبان 
علائم و سنجه های مختلفی برای پرواز 
هواپیما،  مسافران  امــا  کند  استفاده 
تکانه ها و فرود آرام را ملاک می گیرند. 
در واقع فرود آرام، عملکرد خلبان نزد 
مسافران است، لذا اگر فرود پر تکان 
باشد، او هرگز نمی گوید که من در کابین 
خلبانی این کار را کردم و احساس شما 

درست نیست.
مـــوضـــوع بــحــثــی کـــه در آن ســال هــا 
ــرض،  ــه ف ــه ب مــطــرح شـــد، ایـــن بـــود ک
تــورم سالانه عدد الف و تــورم نقطه به 
ــت. عـــده ای ایــن دو  نقطه عــدد ب اس
می دانستند.  تناقض  را  متفاوت  عدد 
را  توضیحات  همین  موقع  همان  من 
ــه دادم و گفتم: »وقتی ما از تورم  ارائ
صحبت می کنیم، منظورمان متوسط 
تــورم 12 ماه گذشته اســت. کما اینکه 
مقطوع  بــه صــورت  می خواهیم  وقتی 
آمــار بدهیم، تــورم منتهی به اسفند را 
مــلاک قــرار می دهیم.« امــا همان طور 
که گفتم از نظر مدیر اقتصادی، کنترل 
در  نقطه  به  نقطه  و  ماهیانه  تورم های 
پیش بینی های آینده و محاسبات آماری 

حائزاهمیت است.

گوناگون در اقتصاد ایران دیــده ام این 
است که افراد بدون داشتن مسئولیت، 
به دولــت پیشنهادهایی می دادند که 
گاهی مورد پذیرش هم قرار می گرفت. 
ــراد صاحب نظرتر یا  به نظر من اگــر اف
شایسته تری در کشور وجود دارند باید به 
این افراد مسئولیت واگذار شود. فرض 
کنید وزیر صنعت قرار باشد برنامه ای 
صنعتی را اجرا کند که شخص دیگری به 
رئیس جمهور پیشنهاد داده است. خب 
کسی  چه  نشود  موفق  برنامه  این  اگر 
مسئول و پاسخگو است؟ وزیر صنعت 
عدم  دلیل  را  برنامه  ضعف  می تواند 
تهیه کنندگان  و  بداند  ح  طر موفقیت 
برنامه نیز می توانند قصور را به گردن 
اجرای بد بیندازند. زمانی که مشاوران 
از  باشند،  غیرمسئول  رئیس جمهور 
این اتفاق ها می افتد. البته در گفته های 
ــاره کــردم که در جلسات  قبلی هم اش
از کــارگــروه هــا و کمیسیون ها  بــرخــی 
منتخب  ــوان  ــن ع ــه  ب مستقلی  ــراد  ــ اف
مانند  داشتند.  حضور  رئیس جمهور 
 ،» کارگروه هدفمندی که آقایان »رهبر
»رضوی« و »شرافت جهرمی« منتخب 

آقای احمدی نژاد بودند.

  علاوه بر اینها مقصودم مشاور 
است؟

نمی دانم؛ ممکن است من به عنوان 
از  مباحث  از  برخی  در  اقتصاد  وزیـــر 
افرادی که صاحب نظر هستند مشورت 
هیچ وقت  اشــخــاص  آن  ــی  ول بگیرم. 
جایگزین معاون مسئول من نمی شوند. 
باز هم تأکید می کنم این مسأله زمانی 
خطرناک می شود که یک کسی در قالب 
اما  باشد،  نداشته  مسئولیت  مشاور 
برنامه ای را تنظیم کند که قــرار است 
شخص دیگری آن را اجرا کند. مطمئن 
اگــر آن برنامه موفق  باشید در عمل، 
شود آن مشاور صاحب موفقیت است 
و اگر برنامه شکست بخورد، شکست 

صاحب ندارد.

  بحثی که وجود دارد این است 
که در زمان وزارت آقای دانش 
جعفری، به هر حال داوودی، 

شرافت جهرمی و...، که به حلقه 
بهشتی موسوم بودند در دولت 

نقش زیادی داشتند. اما بعد از 
ورود شما به کابینه آرام آرام این 

حلقه از دولت کنار گذاشته شد و 
این طور به نظر می آمد که شما به 

 عنوان وزیر، مشاور و دبیر کارگروه 
تحولات اقتصادی دولت، تنها 

مرد اقتصادی دولت بودید. آیا 
این طور بود؟

نه این طور نبود. من که صنعت نفت یا 
بانک مرکزی یا معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی را مدیریت نمی کردم. 
ــاون اول  ــع بــالاخــره آقـــای داوودی م
کمیسیون  رئــیــس  و  رئــیــس جــمــهــور 
اقتصادی دولت بود و طبیعتاً نظرات 
وی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های 
اقتصادی مؤثر بود. حتی بعد از اجرای 
ــر داوودی در  ــم، دکــت هــدفــمــنــدی هـ
جــلــســات ســتــاد هــدفــمــنــدی شرکت 
در  مقطعی  یـــک  در  حــتــی  ــرد.  مـــی کـ
جلساتی که در ســال 91 در مــورد بــازار 
ارز برگزار می شد شرکت داشــت، ولی 
همان طور که آقای داوودی یک نفر بود، 
بنده، رئیس کل بانک مرکزی و دیگران 
هم بودیم و همه به سهم خودمان در 
مسائل مشارکت داشتیم. در طول 5 
سالی که با آقای احمدی نژاد کار کردم، 
روش کار و شخصیتش به گونه ای بود 

شد که البته این پرونده هنوز هم 
مفتوح است. این نشان دهنده 

قدرت اهالی بازار بود. شما به 
عنوان دولت می دانستید که این 
اعتراضات از کجا نشأت می گیرد؟

 در یک اقتصاد سالم همه باید بپذیرند 
که وقتی کنترل تورم از دولت خواسته 
می شود، یکی از لوازم دولت برای کنترل 
تــورم مدیریت هزینه اســت. امــا بخش 
ــول درآمــدهــاســت.  دیگر آن منبع وص
از کالاهای  بخصوص دریــافــت مالیات 
وصــول  در  بسزایی  سهم  کــه  مصرفی 
ــای مــالــیــاتــی دارنــــد. عـــده ای  ــدهـ درآمـ
از کالای  گمان می کنند وقتی صحبت 
شبیه  چیزی  مقصود  می شود  مصرفی 
»غــذا« است که وقتی خــورده شد دیگر 
دیده نمی شود. ارزش ذاتی طلا در جای 
خــودش محفوظ اســت، امــا همین که 
شما از آن به عنوان زیــورآلات استفاده 
محسوب  مصرفی  ــالای  ک یک  می کنید 
می شود. برخی طلافروشان می گفتند: ما 
وقتی می خواهیم از مردم کارمزد ساخت 
بگیریم باید به مأخذ ارزش طلا بگیریم، 
اما وقتی شما می خواهید از ما مالیات 
ساخت  ــرت  اج مأخذ  بــه  باید  بگیرید 

بگیرید. 
در این صنف و برخی از صنوف دیگر، 
کسانی هستند که به طور مثال سالانه 
یک میلیون تومان مالیات می دهند یا 
اصلاً مالیات نمی دهند، در حالی که باید 
مالیات  تومان  میلیون  یکصد  حداقل 
بدهند. ضمناً بیش از اینکه نگاه درآمدی 
بر مالیات بر ارزش افــزوده حاکم باشد 
نگاه انضباط و مدیریت اقتصادی بر آن 
حاکم اســت. در واقــع ایــن قانون ابــزار 

شفافیت در اقتصاد است.

  سؤال بعدی من در 
مورد مشاوران اقتصادی 

رئیس جمهوراست. احمدی نژاد 
جز شما و تیم اقتصادی دولت که 

مشخص بود، مشاور اقتصادی 
هم داشت؟ مانند مرحوم 

»عالی نسب« در دولت جنگ یا 
»مسعود نیلی« در دولت یازدهم؟

 من به یاد نــدارم رئیس جمهور از این 
مــشــاورهــای اقــتــصــادی داشــتــه باشد. 
یکی از مشکلاتی که من در برهه های 

گزارشی اعلام کرد این مبلغ به خزانه 
ــز نشده اســت، بــا اینکه بــه دوره  واریـ
عملکرد من مربوط نبود، سه یادداشت 
ــه ســـازمـــان حــســابــرســی،  مــحــرمــانــه ب
ــی زاده  ــم ــاط ــه دار قبلی آقـــای ف ــزانـ خـ
ــای رحــمــت الله  ــ و خـــزانـــه دار وقـــت آق
ــی، بـــدون اینکه آنــهــا از مکاتبه  ــرم اک
و  با دیگری مطلع باشند، نوشتم  من 
موضوعی  چنین  ــورد  م در  را  نظرشان 
جویا شدم. هر سه نفر بدون اطلاع از 
جریان نامه های مــوازی پاسخ دادنــد: 
»در این مورد حسابرسی دیوان دارای 
اشتباه محاسباتی بوده و اعدادی را که 
به صــورت جمعی وخرجی وجــود دارد 
ــرده و  ــورت اعــداد واقعی تلقی ک به ص
چنین گزارشی دارای اشتباهات فاحش 
است.« حتی کمیسیون اصل 90 مجلس 
نیز به این مورد رسیدگی کرد و رأی به 
محاسبات  ــوان  دی حسابرسی  اشتباه 
داد. اتهام بی  اســاس تخلف دولــت از 
تریبون عمومی و علنی مجلس قرائت 
شــد، امــا به رغــم پیگیری های دولــت، 
گــزارش کمیسیون اصل 90، به صورت 
علنی اعـــلام نــشــد. مــی دانــیــد جالب 
کجاست؟ جالب این است که تهمت 
به دولت از طریق تریبون های رسمی و 
غیررسمی، آن هم در برهه انتخابات 88 
اعلام می شود، اما وقتی گزارش رسمی 
کمیسیون اصل90 مبنی بر عدم تخلف 
دولت صادر می شود این گزارش از آن 
دولت  تخلف  که  رسمی  تریبون های 
را قرائت کرده بودند قرائت نمی شود! 
سوابق این اشتباه در دیوان محاسبات 
غ از این مسائل، به  موجود است. فار
نظرم همین برخوردها در اتفاقات بعد از 
انتخابات بی اثر نبود. به هر حال رقبای 
دستاویز  را  تهمت ها  همین  سیاسی، 
شکنی  قانون  چــون  دیگری  اتهامات 

دولت قرار دادند و تنش زایی کردند.

  بعدها به رئیس دیوان 
محاسبات نامه ننوشتید که 

چرا رسماً اشتباه خود را اعلام 
نکردید؟

قبال  در  محاسبات  ــوان  دیـ نظرم  بــه 
ــدارد. به  اشتباهات خــود مسئولیتی ن
هر حال دیوان محاسبات، گزارشی را 
ارائه کرده بود که توسط مراجع ذیصلاح 
به آن رسیدگی شده بود. ضمن اینکه 
کمیسیون اصــل 90 نیز ایــن مــاجــرا را 
بررسی کرده و گزارش اشتباه دیوان را 
به هیات رئیسه مجلس فرستاده بود. 
لذا درخواست ما از دیوان برای اعتراف 
به اشتباهش موضوعیتی نداشت و این 

مسئولیت هیاتٔ رئیسه مجلس بود.
اما رسیدگی و گزارش کمیسیون اصل 
90 و مختومه شدن پرونده، به انــدازه 
ماجرای گم شدن این یک میلیارد دلار 

بازتاب نداشت.
ــوان مــحــاســبــات، حــتــی در  ــ ــولاً دی ــ اص
مسائلی نظیر تفریغ بودجه به عنوان 
و  می کند  ح  مــطــر را  مسائل  مــدعــی، 
ــده باید در جای  ح ش ــای مطر ــاه ادع
دیگری بررسی شــود. گله ای که وجود 
بــه آن اشـــاره داشتید  دارد و شما نیز 
ایــن اســت که در موضوعی چــون یک 
میلیارد و 50 میلیون دلار چرا قبل از این 
رسیدگی ها، گزارش دیوان محاسبات 
در صحن مجلس قرائت شد. البته من 
شخصاً فــرض را بر ایــن نمی گذارم که 
افراد حاضر در دیوان محاسبات، دانش 
ــراف به ایــن موضوع نداشته اند.  و اش
اما همین که بعدها هیچ کسی به این 
موضوع نپرداخت و ادعایی نسبت به 
آن مطرح نشد، نشان دهنده بی اساس 

ــودش در مــوضــوعــات  ــه همیشه خـ ک
و  کلیدی حضور داشــت و جمع بندی 
انجام  شخصاً  را  نهایی  تصمیم گیری 
می داد. احمدی نژاد اصولاً به مدیریت 
لوکس  مدیریت  همان  یــا  دور  راه  از 
اعتقادی نداشت. اما اگر منظورتان این 
باشد که رئیس جمهور طرف مشورت 
داشته.  حتماً  نظرم  به  نــه؟  یا  داشته 
دیگری  شخص  یــا  داوودی  اینکه  امــا 
برنامه ای تهیه کند و به آقای احمدی نژاد 
بدهد و وی نیز برنامه را برای اجرا به من 
ابلاغ کند، من هیچ وقت شاهد چنین 

چیزی نبودم.

  وارد سال 88 می شویم. 
سالی که فراز و نشیب های 

زیادی را برای جمهوری 
اسلامی به همراه داشت. قبل 

از نوروز 1388، میر حسین 
موسوی نامزدی خودش را در 

انتخابات ریاست جمهوری 
اعلام می کند، فروردین ماه نیز 

برنامه های اقتصادی اش را در 
رسانه ها منتشر می کند. وقتی 

موسوی به عنوان جدی ترین 
رقیب انتخاباتی احمدی نژاد 

اعلام نامزدی کرد واکنش 
آقای احمدی نژاد چه بود؟ آیا 

احمدی نژاد، موسوی را رقیبی 
جدی برای خود می دانست؟

ــورد از وی  من بحث خاصی در ایــن م
نشنیدم. تا آنجایی که خاطرم هست 
ــزاری انــتــخــابــات، آقــای  ــرگ تــا قبل از ب
احــمــدی نــژاد حساسیت خاصی روی 
هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نداشت 
این  به  نسبت  کمتری  حساسیت  با  و 

مسائل صحبت می کرد.

  ماه های پایانی دولت نهم، 
هنگامی که به زمان انتخابات 

نزدیک می شدیم، نقدها نسبت 
به عملکرد دولت گسترده شده 

بود. نظر احمدی نژاد چه بود؟
ــژاد مــی گــفــت: »تخریب ها  ــدی ن ــم اح
خیلی شدید است. واقعاً به یاد ندارم 
رئیس جمهور در هیچ دوره ای این قدر 
از  برخی  البته  بــاشــد.«  تخریب شــده 
تخریب ها کاملاً سازماندهی شده بود. 
به هر حال از آنجا که دولت نهم تلاش 
ح هــای جدیدی با رویکرد  ــت طــر داش
منافع عمومی اجــرا کند، این موضوع 
باعث می شد که این نوع حساسیت ها 

بیشتر شود.

  برخی مباحث کهنه مانند گم 
شدن یک میلیارد دلار پول نفت 

در مقطع حساس انتخابات 
ریاست جمهوری رسانه ای شد و 

بر سر زبان ها افتاد. شاهد بودیم 
چند روز قبل از انتخابات، دیوان 

محاسبات کشور این مسائل را 
ح می کرد. واکنش  مجدداً مطر

خصوصی احمدی نژاد نسبت به 
ح شدن  این مسائل مانند مطر

موضوعی مانند گم شدن یک 
میلیارد دلار پول نفت چند روز 

قبل از انتخابات چه بود؟
بهتر اســت ایــن ســـؤالات از خــود آقای 
ــژاد پــرســیــده شـــود. امـــا در  ــدی ن ــم اح
خصوص موضوع یک میلیارد دلار، تلاش 
ما این بود که در چهارچوب های اداری 
و غیرسیاسی، به اطلاعات مستند به 
دیــوان محاسبات پاسخ دهیم. وقتی 
دلار  میلیون  و50  میلیارد  یک  مسأله 
طی  محاسبات،  دیــوان  و  شد  ح  مطر

موضوع بحثی که در آن 
سال ها مطرح شد، این 

بود که به فرض، تورم 
سالانه عدد الف و تورم 
نقطه به نقطه عدد ب 
است. عده ای این دو 

عدد متفاوت را تناقض 
می دانستند. من همان 
موقع همین توضیحات 

را ارائه دادم و گفتم: 
»وقتی ما از تورم صحبت 

می کنیم، منظورمان 
متوسط تورم 12 ماه گذشته 

است. کما اینکه وقتی 
می خواهیم به صورت 
مقطوع آمار بدهیم، 

تورم منتهی به اسفند را 
ملاک قرار می دهیم«. 

اما همان طور که گفتم از 
نظر مدیر اقتصادی کنترل 

تورم های ماهیانه و نقطه 
به نقطه در پیش بینی های 

آینده و محاسبات آماری 
حائزاهمیت است

۹۰ درصد مالیات ها وصول شد
قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از خدمات بزرگی بود که در بخش درآمدهای 
عمومی کشور صورت گرفت. این جزء افتخارات دولت های نهم و دهم است که 

این قانون را با تمام دشواری هایی که داشت و دارد اجرا کرد. با توجه به تاثٔیری که 
مالیات بر ارزش افزوده بر بخش مالیات بر عملکرد می گذارد می توان به ضرس 

قاطع گفت که در چند سال اخیر ما بالغ بر 90 درصد مالیات ها را وصول کرده ایم. 
امروز در بسیاری از بخش ها، وقتی فردی به مالیات بر عملکردش اعتراض می کند 

به استناد همین قانون مالیات بر ارزش افزوده مدارک و فاکتورهایی به او ارائه 
می شود که فرد ناگزیر به قبول نظر سازمان مالیاتی است، منتها این در صنوف 

مختلف متفاوت است.

ـــرش بـ

طلافروشان می خواستند کارمزد ساخت بگیرند
عده ای گمان می کنند وقتی صحبت از کالای مصرفی 

می شود مقصود چیزی شبیه »غذا« است که وقتی خورده 
شد دیگر دیده نمی شود. ارزش ذاتی طلا در جای خودش 
محفوظ است، اما همین که شما از آن به عنوان زیورآلات 

استفاده می کنید یک کالای مصرفی محسوب می شود. برخی 
طلافروشان می گفتند: ما وقتی می خواهیم از مردم کارمزد 

ساخت بگیریم باید به مأخذ ارزش طلا بگیریم، اما وقتی 
شما می خواهید از ما مالیات بگیرید باید به مأخذ اجرت 

ساخت بگیرید. در این صنف و برخی از صنوف دیگر، کسانی 
هستند که به طور مثال سالانه یک میلیون تومان مالیات 

می دهند یا اصلاً مالیات نمی دهند، در حالی که باید حداقل 
یکصد میلیون تومان مالیات بدهند. ضمناً بیش از اینکه نگاه 

درآمدی بر مالیات بر ارزش افزوده حاکم باشد نگاه انضباط و 
مدیریت اقتصادی بر آن حاکم است. در واقع این قانون ابزار 

شفافیت در اقتصاد است.

ـــرش بـ


